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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ                     
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 1و قعداأ قامای حدیث  توضیحی درباره

  حدیث نوع برداشت بود از کیما  زیعز اریبرادر بس ینکته را عرض کنم سخنران نیا

ََـدهْلِ اابِ أَ سَیِّدا شَب وَ  مامانِ إِ  انِ بْنإِ  حُسَیْنُ لْ ا حَسَنُ وَ ألَْ  برداشت به هرحال قابلل خدشله    این 2.الْجَنَّة قامـا أوْ قـَ

اسلت،  این جمله گفته شده  عبداللهمجتبی و حضرت ابا به امامع جاینکه را است، قابل تأمّل است.

 و خیللی جوشلی   بگوییم امام حسینالعیاذ بالله که ایشان فرمودند که ما  چهحتماً حکمتی دارد. آن

ن تعلابیر الاللاً بله سلاحت     ایل کاملاً درست بود.  غلط است، م و بردبار بودند؛یحل خیلی امام حسن

یک حقیقتند. تعدّدشلان در الاهر   همه  و 3دٌ واحِـورٌ نـُ مْ هُ ل  كُ  مصداق آنها .راه ندارد ی معصومین ائمّه

                                            

در  در روز میلادد امیام ن ین مجت یی     1041ماه سال  فروردین 82. استاد مطالب فوق را در پی سخنرانی انجام شده در تاریخ 1

إِبْنـانِ إِمامـانِ وَ سَـیِّدا شَـبابِ أَهْـلِ الْجَنَّـة قامـا حَسَـنُ وَ الْحُسَـیْنُ أَلْ  ی اهل ولاء بلاان فرمودند. در سخنرانی مزبور، گوینده، ندیث ن وی مهدیّه

ََـدا ََـدِ دِـدْ   ی  را به این معنا دان تند که هر دو بزرگوار در دنلاا به انجام وظایف امامت قلاام کردند و در قلاامت، ط ق آییه  أوْ قَـ ْْ فِـ  مَ

تـَدِر  عِنْ  ْْ صیورّ  خواهند کرد و س ب گفته شدن این ندیث را این دان تند که ک ی ت در بهشت، قعود ( 55ی  ی قمر، آیه سوره( ،دَ مَلِیك  م 

 اند. تند و جوشی بوده و و نللام و امام ن لاننرمخنکند امام مجت ی
  :روایت در منابع یافت شد. مشابه این 8

هَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ سَیِّد هاأَلا إِنَّ   نـَیـْ َْلَها سَیِّدُ الْوَدِیِّینَ وَ ابْـ ََدا وَ أَبوُهُما نَّةِ وَ إِنّـَهُما إِمامانِ قامابِ أَهْلِ الْجَ ا شَبسَیِّدَةُ نِساءِ الَْالَمِینَ وَ بَـ ا أَوْ قَـ

هُما رٌ مِنـْ  (.822، ص 62و مجل ی، بحارالانوار، ج  150ص  ،8الهداة، ج ؛نرّعاملی، اث ات842بحرانی، الانصاف، ص ) خَیـْ

نَّ اَرْواحَکُم وَ نوُرکَُمْ وَ طِینَتَکُمْ واحِدَةٌ ا ک لاره: ی الجنان، زیارت جامعه قمی، مفاتلاح محدّث. 3 انَّـَهُمْ نوٌرٌ باب  ،85الانوار، ج  همچنلان بحار .ََ

رازی،  ؛ خزاز52، ص 8، ج 25، ص 1الرّضا، ج  الاخ ار علاونصدوق، : همچنلان مشتمل بر انادیثی با این مضمون است. واحِدٌ 

 .26ی، غلا ت، ص نو نعما 111، 11 الاثر، ص کفایة
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 یلک کنلد هر  ا میضگیرند، اقت قرار می آن عیّتی که درموق و شرایط زمانی ند؛ منتهاا یکیدر باطن است؛ 

و ع به املام حسلن   جراهم  ،در این حدیثکه اشاره کردند  سخنران محترمند. خود ای رفتار کن گونه به

ََداهم است، آمده قاما هم  ،امام حسینراجع به هم    .قـَ

چلرا ملا بله     .عودهم قُ ،قیام هست در آنرا ببینید، هم  8تاریخ زندگی امام مجتبی و حضرت اباعبدالله

ََدِ دِدْ   عِنْ  ی به آیه و ستادر بهشت  آنهاعود قُ و تکلّف بگوییم زور ْْ تَدِر  فِ  مَ ْْ   ارتباط دهیم؟ 4دَ مَلِیك  م 

زیدیّله   دراش را  کله نمونله   وجلود داشلت  های تنلدی   جریانها و  گروه ،مان دوران آغازین امامتدر ه

گوینلد کسلی کله     ملی  زیدیّله  د.دانل  که شرط امامت را قیام بالسّیف ملی . زیدیّه مذهبی است بینید می

املروز   است وه وجود داشتت مامااز آغاز دوران طرز تفکّری  یننامام نیست. چ ی مسلّحانه نکند، مبارزه

املام نیسلت. للذا     ائم بالسّیف باشد و اگر نباشد،باید قامام  گویند می و ای دارند زیدیّه چنین عقیده هم

 ،بعلد از حضلرت اباعبلدالله    .قبلول ندارنلد  را به امامت  ی ما سایر ائمّه، بعد از حضرت اباعبدالله

کله   را کسانی جور مینه و زید را بن یییحبعد از او  و قبول دارندبه عنوان امام الحسین را  بن علیّ بنزید

با ایلن   در این حدیث، حضرت دارند. ندبا ما همراه د. تا امام حسیندانن امام می ،بودند اهل مبارزه

 .کنند ز تفکّر را تصحیح میاین طر امامند، عود کنند،ام کنند یا قُیقاینها   که جمله

 . املام حسلین  داشتند هم ده سال قعود سال قعود داشتند، امام حسن هم ده امام حسین

 قیلام در آغلاز دوران امامتشلان   هم  شتند، امام حسنهم در دوران پایانی حیات ااهریشان قیام دا

ی بکنیم که معلوم أویلتحدیث را چرا ما  .داشته باشندقیام ن امام حسنجور نیست که  این. داشتند

املام   ام کردنلد، یل هلم ق  تطبیل  بکنلد. املام حسلن     آنی  با مقصود گوینده تأویلقعاً آن نیست وا

خیانلت لشلکریان    .عیین کردند، اردوگلاه مشلخّك کردنلد   ی لشکر ت لشکر آراستند، فرمانده حسن

که قرارداد تلر  مخالالمه را   قبل از این د. نرا از دست بدهو جنگ امکان مبارزه  که حضرت سبب شد

                                            

 .55ی  قمر، آیهی  . سوره0
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ایلد،   اگلر اهلل مبلارزه    فرمودند ،کردندبرای یارنشان  امام مجتبی کهدر آخرین سخنرانی  رند،ذیبپ

ب برویم مبارزه کنیم، برویم بجنگیم، برویم با معاویه و ایادیش مبارزه کنیم. امّا اگلر طالل   هم با الله بسم

انتخلا  بلا خودتلان.     . فرمودنلد شود مبلارزه کلرد   طلبی و دنیاطلبی که نمی دنیا و رفاه هستید، با رفاه

بلا   نلد م. حضرت فرمودخواهیم خوش بگذرانی ما اهل جنگ نیستیم، مینه آقا!  اعلام کردند ی آنها همه

را یلاری   یشلان ا اننشل ازه بلود. یار ربه مبا مِخود حضرت قائپس  5توانم مبارزه کنم. من نمی این شرایط

فرماندهان لشلکر حضلرت،   اینکه های مختلف این تنها گذاشتن،  دیگر جلوه ازتنها گذاشتند.  و نکردند

داخل سپاه حضرت بودند کله  هم بسیاری از عوامل نفوذی معاویه  .فروختندبه پول معاویه خودشان را 

پس  .است عیتق. اینها واندمجروح شد اناران خودشبه دست ی و حضرتحمله کردند به حضرت حتّی 

قعلود. هملانطور کله املام     هلم   ،دنل هم قیام دار ،امام مجتبی. ندبودام یاهل قهم  امام مجتبی

 هم قعود.   ،دنهم قیام دار ،حسین

گوید امام، امام  داند. می که شرط امامت را قیام می ببندد خواهد با  آن برداشت غلط را می حدیثاین 

وقتلی کله املام     ی قعلود اسلت.  اگر قعود بکند، آنجا جا و ای قیام استجقیام بکند، آنجا  هر جا ؛است

 کله  ، کسیکنید گوید قعود که امام می هم بکند، باطل است. وقتیقعود که کسی  ،کنید گوید قیام می

ََـدِ دِـدْ    گلوییم ناارِ بر قیامت نیست که ب قَعَدابنابراین باطل است.  طل است؛ هردوقیام بکند، با ْْ فِـ  مَ

تـَدِر  عِنْـ ْْ فرمایند که اینهلا امامنلد؛ پیشلوایند،     اجتماعی است، لذا حضرت میاقعیّت ه مال وبلک ؛دَ مَلِیـك  م 

؛ همین دنیاست در، قیام و قعود مال قیامت نیستاین قیام و قعود  پسکنید.  شان اقتداءای باید شما به

کله هلر دوی ایلن     چله در زملانی   ،تبعیّت بکنندتبی و اباعبداللهجند از امام مبود که مردم مواّف

ی کله بله   کسان چه در زمانیکه هردوی این بزرگواران قیام کرده بودند. لذا و کرده بودندبزرگواران قعود 

هلم   تلرین یلاران حضلرت    از نزدیلک  متأسفانهو جسارت کردند  به امام مجتبی ،عنوان مبارز بودن

                                            

 .81، ص 00و مجل ی، بحارالانوار، ج  184، ص 1الابرار، ج  . جزائری، ریاض5
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آنها  ،کار بردندبه  6 ا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِیني تعبیر برای حضرترا پذیرفتید؟! حتّی گفتند چرا شما لالح  و ،دبودن

ایی که امام جبود، تندی نبود! و آن ی آنها قعود ، وایفهدجایی که امام قعود کردند؛ چون بیراهه رفتنبه 

تند و را تنها گذاشل  امام مجتبیآنها و بروید ی با معاویه  مبارزه بهدستور دادند  و کردندامر به قیام 

ده سالی کله   .استطور ین هم الحسین اباعبدالله درموردگناه بود. کما اینکه  قعود کردند؛ قعود آنها

تلا   اد تلر  مخالالمه  دقلرار  بعلد از پلذیرش   مجتبی امام ی شیوه یناً طب ع ،حضرت اباعبدالله

کسانی کله   ند،یعنی با قعود امامت کرد ند،امامت کرد جامعه را ده سال ،همان سبک با یشان،شهادت ا

کله   هلم  روزی .رفتنلد  انحلرا  بله  آنهلا   ،گلری کردنلد   انقلابلی ن به گمان خودشلا و خودسری کردند 

تنهلا  ی قیام  را در عرلاه حضرت اباعبدالله، آن روز هم کسانی که ندام کردیق الحسین اللهاباعبد

چنلین   این جمله بیانگر بنده به اعتقادبیراهه رفتند. بنابراین  به ، آنها همرفتند و دنبال قعودشتند گذا

همی اسلت کله کسلی بگویلد مل لاً      آن فرمایش این بزرگوار درست اسلت؛ ایلن بلدف    ؛بله مطلبی است.

ها خیلی جوشیند. اینهلا   ها خیلی نرمند، بعضی اند؛ بعضی ها امام حسینی اند، بعضی ها امام حسنی بعضی

  .، ماجرای دیگری استی آن حدیثاهلانه است. امّا ماجراج ی ادبانه اینها تعبیرات بی ؛است جسارت

دار شلدن و   و قیام را به معنای عهده را الحسین ی قیام اباعبدالله کنیم مسألهما بخواهیم انکار  اینکه

لالحبت  های عاشلورایی در ایلن بلاره مفصّلل      در بحث درست نیست. انجام واایف امامت تعبیر کنیم،

هلم   رهمانطور کله پیلامب   ند.قیام کردراستی  به اباعبداللهم که حضرت ا هتوضیح داد وم ا هکرد

ََـداأَ ا قام ندفرمود   و نهلی از  ومعره ی امر ب ، مبارزهندردمبارزه ک ند،یام کردق حضرت اباعبدالله ،وْ قـَ

حضلرت  آن سلخنان   همله ایلن   نلد. دینی، الم. حضرت قیام کرد ی با حاکمیّت فساد، بی منکر، مبارزه

 توجیله آنها را خواهند  می چه جور اباعبداللهحضرت منکران قیام یکی دوتا که نیست!  .شاهد است

                                            

با اندکی ) .80، ص 00و مجل ی، بحارالانوار، ج  62، ص 0شهرآشوب، مناقب، ج  ؛ ابن642ص  العقول، نرّانی، تحف شع ه . ابن2
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اینکله بگلوییم حضلرت     .نلد ردکیقینلاً قیلام    ین حضلرت اباعبلدالله  راه توجیه نلدارد! بنلابرا   ؟کنند

 ؛کنلد  بگذار یزید حکومت !د به من چهنای دیگری زندگی کند و بگویج دند و برونفرار کن ندخواست می

خصلی خلودم؛   روم دنبال زندگی ش میو من کاری به کارشان ندارم و من مردم مستح ّ همین یزیدند 

نبلود!   جلور  ایلن  واقعلاً  ،یم، خلوتم را داشته باشلم ام را بگیرم، ذکرم را بگو نمازم را بخوانم، روزهروم  می

ـرَوْنَ أَنَّ  ند:فرمود ند.گفتمه سخن این ه انی حرکتش در رابطه با انگیزه حضرت اباعبدالله الْحَـََّّ أَ لا تَـ

َْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْباطِلَ لا يُـتَنا اءِ اللهِ  ینْهُ لیِـَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِ عَ  یٰ هلا يُـ شود،  بینید به ح  عمل نمی نمی آیا :7مُحِّْـا   لِْ

بلرای لقلاءللهالله،   برود شود! در چنین شرایطی مؤمن باید جان بر کف به میدان مبارزه  از باطل پرهیز نمی

َْرُوِ   أُريِـدُ  :ندهست یا نیست؟ فرمود اباعبداللهبرای شهادت به میدان بیاید. این سخن باید  آمُـرُ بـِالْمَ

 تردیلد در قیلام کردنلد.    الحسین یقیناً اباعبداللهپس . 8یوَ سِیرَةِ أبَـِ ینْكَرِ أَسِیرُ بِسِیرَةِ جَدِّ عَنِ الْمُ   ٰ وَ أنَْه

د نفرار کن ندگیر انداختند و حضرت هم نتوانست بگوییم حضرت را یک گوشه م ل برخی تا ؛نیست این

! و متأسفانه این کج فکری هست ینالحس ین خیلی جسارت است به اباعبداللها .و حضرت را کشتند

 هلم روحلانیّون  برخلی   متأسلفانه ، بلرم  نمی شان رااسمن دینی که ادگراندیشان و نواندیش از گروهیدر

صلد قیلام و مبلارزه    الاللاً ق  گویند حضرت اباعبدالله ! میهستند قیام اباعبداللهمنکر که  هستند

 .  ندنداشت

کنیم و بعد برویم آیلات  تفکّری را انتخا  نظر و طرز نکرده ما از پیش یک  ت که خدایسخیلی مهم ا

 تأویل کنیم. آنها را  و تطبی  دهیم نظر خودمانرا به هر زوری شده با  قرآن را، احادیث معصومین

ََـداأَ ا قامـی حدیث  دربارهرت برداشت بنده وبه هرلا متعصّلب   وجود این باکه عرض کردم.  این است وْ قـَ

تصلحیح   فکلرم را و  کلنم  اسلتفاده ملی   ،ما هکه بنده بد فهمیلد ای من روشن کند رب اگر کسی و نیستم

                                            

 .128، ص 00و مجل ی، بحارالانوار، ج  22، ص 0شهرآشوب، مناقب، ج  ؛ ابن805العقول، ص  نرّانی، تحف شع ه . ابن1
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الالاً جلسلات   یم وا هجلسات داشت، در خدا عنایت کرد های عاشورایی که بحث این همه باولی  .کنم می

خلدا عنایلت   با بحث های عاشورایی شروع شد و در طول این همه سال هلم  بیست سال قبل اهل ولاء 

در حلدّ فهلم    و شخصیّت حضرت اباعبلدالله  های مختلف ماجرای عاشوراء راجع به جنبهمکرّر کرد 

کله   یگمانم این اسلت کله برداشلت    ،موجود است و فایل آنها ما هداشتهایی  لاحبت برایتانخودم کوتاه 

در شلرایط   و هلر دو،  تسل بزرگلواران ا این ، برداشت درستی نبود. قیام و قعود مال هر دوی مطرح شد

 د. هم از قیامشان باید تبعیّت کر ،قیام و در شرایط قعود امامند؛ هم از قعودشان باید تبعیت کرد

مطرح شده باشد لسه جؤول نباشیم که مطلبی در مس که کنار دعا عرض کردممعترضه را ی  این جمله

ن سکوت نوعی تأییلد  آ و تصحیح شود و سکوت کرده باشیم ولازم است تکمیل  که یدبیاو به ذهنمان 

 آن مطلب تلقّی شود.  

های دین  ی ما نصیب کند. ما را تابع آموزه فهم درست از معار  دین را به همهامیدواریم خدای متعال 

  .ین را تأویل کنیمدرات و سلائ  و تفکّرات خودمان با تصوّنه اینکه  ؛قرار دهد

َْ  نلد: فرمود امیرالملؤمنین  کله  البلاغه هسلت  نهج در ُُ الـرَّأْ وَ يَـ ُْـرْ  یَ طِـ ُْـرْآنَ عَلـَ  نِ إِذآعَلـَ  الْ ا عَطَفُـوا الْ

، نلد ا هداد تطبیل   خودشانبا افکار قرآن را  مردم در شرایطی که ،کنند که اهور می dرامام عص 9.یِ الـرَّأْ 

باشیم؛ یعنی تابع قرآن  جور ما این مید کهدهند. ا تطبی  میبا قرآن  و کنند مردم را  تصحیح می افکار

نخواهیم سلخنان   و باشیم دنبال خودمان بکشیم. تابع سخنان معصومینقرآن را  نخواهیم و باشیم

 .ها و سلائ  خودمان بکشانیم رداشترا دنبال ب معصومین

از دوستانی که زحمت برگزاری این جلسه و گستراندن این سلفره را   موننمم .خیر دهد نتا خدا به همه

ها بیلاییم و پلذیرایی    شان خیر دهد. به ما هم توفی  دهد که سر این سفره  به همه خدا .دار بودند عهده

   شویم.
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